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پسر شرور که دختر مورد علاقهاش را کشته و جسدش را آتش زده بود پس از دستیری مدع شد

دختر جوان به او توهین کرده بود.

به گزارش مادران و دختران به نقل از «ایران»، روز اول شهریور امسال دختر جوان با مراجعه به پلیس
از ناپدید شدن خواهرش خبر داد و گفت: خواهرم امروز از خانه بیرون رفت اما دیر برنشت و تلفنش
نیز جواب نمدهد. در حال که تلاش برای یافتن دختر 16 ساله ادامه داشت صبح روز بعد کارگران
میدان میوه ترهبار با جسد سوخته دختر جوان در فضای سبز زیر پل اتوبان حیم مواجه شدند. از آنجا
که بخش از صورت دختر نوجوان سوخته بود موضوع به پلیس اعلام شد و خیل زود تیم جنای به

دستور بازپرس محمد جواد شفیع به محل کشف جسد رفتند.

هیـچ مـدرک شناسـای کـه هـویت او را بـرملا کنـد بهدسـت نیامـد. امـا در بررسـهای میـدان، کارآگاهـان
کفشهای کتان و کمربندی پیدا کردند که به نظر مرسید متعلق به مقتول باشد.

با توجه به اعلام ناپدید شدن دختر نوجوان از سوی خانوادهاش در روز قبل از این حادثه خیل زود
مشخص شد جسد متعلق به همان دختر 16 ساله گمشده است.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه به سراغ دوربینهای مداربسته اطراف محل جنایت
رفتند. بررس دوربینهای شرکت که در همان حوال بود نشان داد ساعت 2 بامداد دختر نوجوان با پسر
جوان سوار بر موتورسیلت به محل آمدند و وارد فضای سبز شدند اما ی ساعت بعد پسر جوان به
تنهای برگشت و سوار بر موتورسیلت شد و رفت. اما دقایق بعد دوباره برگشت و مقداری بنزین از

موتورش کشید و وارد فضای سبز شد.
در ادامه تحقیقات خواهر مقتول به مأموران گفت: خواهرم مدت بود که با پسری به نام سهیل آشنا شده
بود و روز حادثه هم با او قرار داشت. اما وقت خواهرم ناپدید شد با او تماس گرفتم که گفت تهران

نیست و به شهرستان رفته است.
بنابراین تلاشها برای دستیری سهیل آغاز شد و درنهایت کارآگاهان دریافتند پسر جوان دروغ گفته و در
تهران خانه ی از اقوامش مخف شده است که موفق به شناسای مخفیاه او شدند اما زمان که برای
دستیری او اقدام کردند، با مقاومت پسر جوان مواجه شدند تا اینه سرانجام با شلی تیرهوای او را

دستیر کردند.
پسر جوان که ابتدا منر جنایت بود، در برابر مدارک پلیس به قتل دختر 16 ساله اعتراف کرد و به
پایتخت او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنای

تهران قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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دکتر کبری درویش پیشه‐ مرکز مشاوره حال خوب

گفتوگو با متهم

چرا این دختر را کشت؟
به من توهین کرد و گفت بچه سرراه. گفت تو بپدر و مادری من هم عصبان شدم. چون من در
بهزیست بزرگ شدهام به این کلمه حساسیت داشتم وقت به من توهین کرد ی سن برداشتم و او را

زدم بعد هم برای اینه لو نروم جسدش را سوزاندم.
چطور با این دختر آشنا شده بودی؟

او قبلا با دوست صمیم من به نام امیر دوست بود اما امیر به خاطر درگیری و سرقت به زندان افتاد.
بعد از این اتفاق چندباری با این دختر تلفن صحبت کردم و کم کم به او علاقهمند شدم و پیشنهاد

دوست دادم.
بعد چه اتفاق افتاد؟

شب حادثه با او بیرون رفتیم و شام خوردیم. او حال خوب نداشت مگفت قرص مصرف کرده است.
آنطور که شنیده بودم او بیش فعال داشت و تحت درمان بود. البته مگفت کلاسهای بازیری مرود
و مخواهـد بـازیر شـود. آن شـب کلـ صـحبت کردیـم و بعـد راهـ پـل حیـم شـدیم و در فضـای سـبز
نشستیم کمربند و کفش هایش را درآورد و به طرف پرت کرد. مگفت حالش آشوب است بعد ناگهان به

.و توهین کرد و گفت بچه سر راه من فحاش
بعد از قتل کجا رفت؟

به خانه ی از اقوامم رفتم.
موتور مال خودت بود؟

نه موتور مال امیر بود چون دنبال کار بودم با موتور او در ی رستوران به عنوان پی کار مکردم.
اوضاع مال من اصلا خوب نبود و حت به خاطر شرایط مال بدی که داشتم، سال 99، ی ازکلیه هایم

را فروختم.
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